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پارکینگ تهرانآشفتگی مدیریت؛ بحران 
شرق: آشــفتگی مدیریت، توصیف تازه ای 
اســت از وضعیت اداره شــهر تهــران. در 
کنار مدیریت گزارشــی و نمایشی، عملکرد 
شــهرداری در ســال های اخیر تصویری از 
مدیریت آشــفته ارائه می دهد. روز گذشته 
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری 
و شهرســازی شورای شــهر تهران، با ارائه 
آمار درآمدها، هزینه ها و مصوبات سنواتی 
مرتبط با تأمین پارکینگ، نسبت به انحراف 
منابــع، آشــفتگی مدیریتــی و پیامدهای 
جبران ناپذیر شهرســازی به دلیل کوتاهی 
شهرداری در ایفای تکالیف قانونی هشدار 
داد و تأکید کرد که این قصور، باری سنگین 
و بلندمدت بر دوش شــهر و مدیریت های 

آینده خواهد گذاشت.
عباسی، عملکرد شــهرداری در حوزه 
تأمین، احداث و تملک پارکینگ را بررســی 
و بــه دو نــگاه متضــاد دربــاره عملکرد 
شــهرداری اشــاره کرد: برخــی معتقدند 
شــهرداری هیچ اقدام مؤثری در این حوزه 
انجــام نــداده و برخی دیگر با اســتناد به 
ارقام بالای هزینه کرد، عملکرد آن را موفق 
ارزیابی می کنند. عباسی با تأکید بر اینکه هر 
دو نگاه نادرست است، گفت روایت واقعی 
در داده ها و نمودارهای مالی نهفته است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی 
شــورا با تشریح نمودارهای درآمد و هزینه 
توضیح داد: شهرداری تهران از محل فروش 
و اخذ بهای خدمات مرتبط با پارکینگ حدود 
۱۶ هــزار میلیارد تومان درآمد داشــته، در 
حالی که هزینه های اعلامی در این بخش 
تــا ۲۵ هزار و ۷۰۰ میلیــارد تومان گزارش 
شده است. به گفته عباسی، مشکل اصلی 
نه صرفا میزان درآمد یا هزینه، بلکه نحوه 
تخصیــص منابع و میــزان تحقق تکلیف 

قانونی شهرداری است.
او با یادآوری مصوبات ســنواتی شورا 
گفت: شــورا به صورت مســتمر شهرداری 
را مکلــف کــرده اســت کــه ۱۰۰ درصد 
درآمدهای حاصــل از حذف یا عدم تأمین 
پارکینگ در ســاختمان ها، صــرف احداث 
پارکینگ عمومی شــود. فلسفه این حکم 
روشن اســت؛ زمانی که پارکینگی که باید 
در ملک تأمین می شده حذف شده و هزینه 
آن از شــهروند دریافت می شود، این منابع 
حق ندارد صرف هزینه های جاری شــود و 
باید دقیقا برای جبران همان نقیصه، یعنی 

ساخت پارکینگ، هزینه شود.
عباســی با انتقاد از عملکــرد اجرایی 
افزود: بر اســاس داده ها، مجموعا معادل 
هزینه حــدود ۳۲ هزار واحــد پارکینگ از 
مردم اخذ شــده، اما در عمل تعداد بسیار 
محدودی پارکینگ احداث شده است. او با 
ارائه محاسبات شهرسازی توضیح داد که 
بــرای جبران بار ترافیکی و فضایی ناشــی 
از این ۳۲ هزار پارکینگ تأمین نشده، تهران 
نیازمند احداث حــدود ۱۹۲ کیلومتر معبر 
جدید اســت؛ عددی که حتــی در صورت 
صرف نظــر از ســایر نیازهای شــهر، عملا 

غیرقابل تحقق است.
رئیس کمیســیون شورا پرســید: آیا در 
دوره هــای مدیریت شــهری اخیــر چنین 
حجم عظیمی از معبرســازی صرفا برای 
جبران کمبود پارکینگ انجام شــده است؟ 
پاســخ روشن است و همین موضوع عمق 
بحران و انتقال بار آن به آینده شهر را نشان 

می دهد.
عباسی همچنین به آشفتگی مدیریتی 
در ســاختار متولی احداث پارکینگ اشاره 
کــرد و گفــت: در همیــن دوره، ســازمان 
مســئول این حوزه پنج مدیرعامل داشته و 
با احتساب تغییرات اخیر، این عدد به شش 
مدیر رسیده است؛ وضعیتی که به روشنی 
بی ثباتی مدیریتی و چرایی عملکرد ضعیف 
در این حوزه را نشــان می دهد. او با اشاره 
به مصوبه شــورا مبنی بر الــزام هزینه کرد 
کامــل درآمدهــای پارکینگ، بــه بودجه 
ســال ۱۴۰۳ پرداخت و توضیح داد: درآمد 
حاصل از بهــای خدمات بهره بــرداری از 
معابــر، از ۴۵۰ میلیــارد تومــان در لایحه 
اولیه، با توجه به عملکرد واقعی، در متمم 
بودجه تا هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
افزایش یافته بود. با این حال، در اصلاحیه 
بودجه، نه تنهــا این افزایش لحاظ نشــد، 
بلکه رقم پیش بینی شــده به ۳۳۰ میلیارد 
تومان کاهش یافــت؛ اقدامی که به گفته 
عباســی، مغایر با واقعیت هــای درآمدی 
و تکالیــف قانونــی بــوده اســت. رئیس 
کمیسیون معماری و شهرســازی شورا با 
تأکید بــر اینکه پیامدهــای این تصمیمات 
بــه آینده شــهر منتقل می شــود، تصریح 
کــرد: مدیریت های بعدی ناچــار خواهند 
بود برای جبران کوتاهی های امروز، حدود 
۱۹۰ کیلومتــر معبر جدید ایجاد کنند؛ باری 
ســنگین با هزینه های مالــی، اجتماعی و 

زیست محیطی قابل توجه.

هشدار قرمز متروی تهران

شــرق: جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیســیون عمران شورای 
شهر تهران و محسن هاشمی که سال ها مدیریت متروی تهران را 
بر عهده داشــت هشــدار می دهند که متروی تهران با ناوگان فرسوده و 
تجهیزات قدیمی روبه روست و مســیر تهران-کرج در وضعیت بحرانی 
قرار دارد. اگر اقدامات اورهال و به روزرسانی فنی به موقع انجام نشود، 
خطــر بروز حادثه و تحمیل هزینه های ســنگین برای شــهرداری جدی 

است.
متــروی تهران، بــا بیش از ۱۵۰۰ واگن و شــبکه گســترده ای که روزانه 
میلیون ها ســفر را پوشــش می دهد، وارد مرحله حساســی شده است. 
خطــوط داخلی هنوز بحــران فوری ندارنــد، اما مســیر تهران-کرج و 
خطوط قدیمی نیازمند توجه فوری هستند. کارشناسان هشدار می دهند 
کــه تأخیــر در تعمیرات اساســی و نوســازی تجهیــزات، نه تنها ایمنی 
مسافران را تهدید می کند، بلکه هزینه های هنگفتی برای شهر به همراه 

خواهد داشت.
جعفر تشکری هاشــمی، رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل شورای 
شــهر تهران با اشاره به وضعیت فرســودگی ناوگان مترو گفت: «اگرچه 
خطــوط داخلی هنوز بحرانی نیســتند، اما تأخیــر در اورهال قطارهای 
قدیمی می تواند به بروز حادثه و تحمیل هزینه های سنگین منجر شود».
او توضیح داد همه وســایل نقلیه و تجهیزات مکانیکی طول عمر مفید 
دارند و باید در زمان مناســب تحت تعمیرات پیشــگیرانه یا اساسی قرار 
گیرند. او بــا رد تصور کوتاه مدت درباره عمــر قطارها گفت: «واگن های 
مترو طول عمر بالایی دارند و معیار اصلی تعمیرات آنها میزان پیمایش 
است. برخی واگن های مترو تهران بیش از ۱.۲ میلیون کیلومتر پیمایش 
کرده اند و برخی قطارهای خودکششــی پس از حدود ۷۵۰ هزار کیلومتر 

نیازمند اورهال هستند».
تشکری هاشمی با اشــاره به وجود بیش از ۱۵۰۰ واگن در متروی تهران 
افزود: «توســعه حمل ونقل فقط با خرید ناوگان جدید حل نمی شــود؛ 
باید از ناوگان موجود به درســتی نگهداری کنیم». او تأکید کرد حدود ۹۰ 
درصد قطارهای مســیر تهران-کرج به زمان تعمیرات اساسی رسیده اند 
و نبایــد اجازه داد این حجم از واگن ها هم زمــان در انتظار اورهال باقی 

بمانند.

او همچنین بر اهمیت تعمیرات پیشــگیرانه و تأمین قطعات یدکی تأکید 
کرد و گفت: «انبارهای مترو باید کاملا شــارژ باشند تا مجبور به استفاده 

از قطعات دست دوم نشویم».
محسن هاشمی، رئیس سابق متروی تهران هم درباره وضعیت سازه ها 
و تجهیزات مترو توضیح داد: «ایســتگاه های مترو با عمر مفید ۱۰۰ساله 
طراحی شــده اند و فرسودگی بیشــتر عملکردی و تجهیزاتی است». او 
چهار بخش حیاتی که نیازمند پایش فوری هســتند را ناوگان، تجهیزات 

ســیگنالینگ، شبکه برق و سامانه تهویه و اطفای حریق معرفی کرد.
او درباره ناوگان متروی تهــران گفت: «اولین واگن های خط پنج (کرج) 
اکنون تقریبا ۲۸ساله هستند. عدد مرجع سیاست گذاری برای عمر مفید 
قطارها از ابتدا ۳۰ سال در نظر گرفته شده، اما با انجام اورهال، نوسازی 
سیســتم رانش، ترمــز و کنترل، عمر مفید آنها قابل افزایش اســت». او 
هشــدار داد تأخیر در اورهال باعث افت ایمنی، کاهش قابلیت اطمینان 

و افزایش خرابی ناوگان خواهد شد.
هاشــمی افزود: «برای سرویس دهی با سرفاصله چهار دقیقه در هریک 
از خطــوط هفت گانه، متروی تهران نیازمند ۵۰ قطار هفت واگنه اســت. 
امــا اکنون بدون در نظــر گرفتن واگن های فرســوده، کمبود ۲۳۰۰ واگن 
داریم». او تأکید کرد که این کمبود شــامل قطارهای عملیاتی، تعمیرگاه 
و قطارهای رزرو و پشــتیبان نیز می شــود. برای رســیدن به ســرفاصله 
دودقیقه ای و پاســخ به نیاز حومه نشــین ها، باید تعداد قطارها تا ســال 

۱۴۱۰ به ۵۰۰ رام افزایش پیدا کند.
او درباره تولید داخلی گفت: «در ســاخت نــاوگان به خودکفایی بیش از ۵۰ 
درصد رســیده ایم و با تزریق منابع می توانیم ظرفیت شرکت های واگن سازی 
داخلی را فعال کنیم. اما به دلیل سیاســت گذاری غلط و اولویت بندی منابع 

به خودروسازی، حتی ۱۰۰ واگن هم ساخته نمی شود».
هاشــمی توضیح داد خطوط هفت گانه باید از طریق انشــعابات مکمل 
توسعه پیدا کنند. نمونه ای از این انشعاب، خط چهار تا فرودگاه مهرآباد 
اســت. مطالعاتی درباره انشعابات شمالی خط سه تا نیاوران و خط یک 
تــا ولنجک انجام شــده، اما تکمیل خطوط ۱۱گانه در اولویت اســت. او 
تأکیــد کرد که در برنامه نوســازی و تأمین واگن، این انشــعابات نیز باید 

لحاظ شوند.
او گفــت: «پســت های بــرق خطــوط متــرو وضعیــت مناســبی دارند و 
ظرفیــت نصب ترانس های با ظرفیت بالا برای رســیدن به ســرفاصله های 
کوتــاه وجــود دارد. امــا اتصــال ســتاره ای کامــل بیــن خطــوط هنــوز 
انجام نشــده کــه در صــورت قطعی بــرق، عملکــرد اضطــراری مترو را 

تضمین کند».
هاشــمی درباره تجهیزات ســیگنالینگ توضیح داد: «سامانه ATP فقط 
حداکثر ســرعت را کنتــرل می کند و محدودیت ایجــاد می کند. فناوری 
ATO کنتــرل توأمان حداکثر و حداقل ســرعت را انجام می دهد و برای 

سرفاصله های بالا ضروری است».
او با اشــاره به حادثه برخــورد دو قطار در ایســتگاه چیتگر گفت: «این 
حادثه نشــان داد که ضعف سیستم های قدیمی و نیاز به ارتقای فناوری 
و آموزش نیروها جدی اســت». هاشــمی افزود فناوری «بدون راهبر» 
با کاهــش هزینه های بهره بــرداری و افزایش ظرفیــت، می تواند گزینه 
اقتصادی بلندمدت برای مترو باشد و اکنون در متروهای دوبی و پاریس 

پیاده شده است.
متــروی تهران با ناوگان فرســوده، تجهیــزات قدیمی، کمبــود واگن و 
چالش های فنــی در مســیرهای پرترافیک و خطوط حومه ای هشــدار 
قرمــز ایمنــی را تجربــه می کنــد. کارشناســان تأکیــد دارنــد اورهال 
به موقع، به روزرســانی فنــاوری و مدیریــت منابع نه تنهــا هزینه خرید 
واگــن جدیــد را کاهــش می دهــد، بلکه از وقــوع حــوادث احتمالی 
جلوگیــری خواهــد کــرد و ظرفیت ســرویس دهی مترو را بــه حداکثر 

می رساند.

نــورا حســینی: پــس از ابطــال مصوبات 
شــورایاری ها در دیــوان عدالــت اداری و 
ادعای مدیریت شــهری ششم برای پر کردن 
این خلأ با «نظام نامــه مدیریت محله»، روز 
گذشــته مهدی چمران، رئیس شورای شهر 
تهران، به دلیل مقاومت شــهرداری تهران 
برای اجرای مصوبات شــورای شهر در این 
حوزه، از حضور در ستاد هماهنگی این ستاد 

کناره گیری کرد .
اتفاقــی که نشــان داد ایــن نظام نامه با 
وجود مراســم آغاز به کار و جلســات گاه و 
بی گاه، نه تنها نتوانسته خلأ مشارکت محلی 
را پر کند، بلکه حالا به یکی از پر چالش ترین 
پرونده های شورای شــهر تهران تبدیل شده 
اســت؛ پرونده ای کــه با اعتراض گســترده 

شــورایاران، کنشگران شــهری و در نهایت کناره گیری مهدی 
چمران از شــورای محلات، وارد مرحله ای تازه شــده است. 
در زمان تصویب این نظام نامه، جمعی از شورایاران فعلی و 
سابق، فعالان محلی و پژوهشگران شهری خطاب به اعضای 
شــورای شــهر تهران نوشــتند  که این طرح نه تنها جایگزین 
شــورایاری ها نشــده، بلکه اساســا با روح مشــارکت محور 

مدیریت محله در تضاد است.
در ایــن بیانیــه، رأی ۲۸ تیــر ۱۳۹۹ دیــوان عدالت اداری 
به عنــوان نقطه آغاز بحران مشــارکت محلی یادآوری شــده 
اســت؛ رأیی کــه به باور شــورایاران «بر خــلاف واقعیت های 
موجــود و بــر پایــه دلایلی قابل نقــض» صادر شــد و عملا 
انجمن های شــورایاری را از چرخه رســمی مدیریت شــهری 
حذف کرد. به اعتقاد نویســندگان نامه، پس از این رأی انتظار 
می رفت شــورای شــهر تهران، چه به صورت مستقل و چه از 
مسیر شورای عالی استان ها یا مجلس، برای احیای این نهاد با 
اصلاحــات حقوقی لازم اقدام کند، از جمله از طریق الگوهای 

انتخابات محلی غیرسراسری یا مدل های مجمع عمومی.
امــا به گفته آنــان، با وجــود پیگیری های مکــرر و ارائه 
پیشــنهادهای متعدد از سوی صاحب نظران و فعالان مدنی، 
شــورا ناگهان «نظام نامه مشــارکت محله ای» را ارائه کرد؛ 
طرحی که به زعم منتقدان، نه ضرورت و فوریت آن روشــن 
بود و نه مشــارکت واقعی شهروندان در آن به عنوان مسئله 

اصلی دیده شده بود.
هم زمان با این انتقادها، برخی اعضای شــورای شــهر نیز 
نسبت به عملکرد شهرداری در محلات هشدار داده اند. ناصر 
امانی، عضو شورای شهر تهران، با اشاره به بازپس گیری برخی 
اماکن محلی توســط شــهرداری، این اقدام را در تضاد آشکار 
با سیاســت واگذاری امور به مدیریت محله دانست. به گفته 
او، ســراهای محلات که عمدتا به  واســطه فضاهای ورزشی 
و فرهنگــی خودکفا شــده بودند، با این تصمیــم در معرض 
وابستگی کامل به بودجه شهرداری قرار می گیرند و شهروندان 

نیز خدمات ارزان قیمت محلی را از دست می دهند.
امانی با یادآوری نامه علیرضا زاکانی، شــهردار تهران، به 
رئیس جمهور درباره تفکیک امور ملی و محلی، پرســید: اگر 
قرار اســت همه امور محله  ـجز مسائل امنیتی و سیاسی ـ به 
مدیریت محلی واگذار شــود، چرا در عمــل حتی اختیار یک 
زمین چمن مصنوعی هم از سراهای محلات گرفته می شود؟
اوج این تنش ها، به کناره گیری مهدی چمران از شــورای 
محلات انجامید. رئیس شــورای شهر تهران با ابراز تأسف از 
عدم اجرای مصوبات شورا، به صراحت  اعلام کرد  شهرداری 
اجازه نداده برنامه های محله محور به درســتی اجرا شود. به 
گفته چمران، جلســات محلی یکی پس از دیگری لغو شد و 

سرای محله دیگر کارکرد گذشته را ندارد.
اکنون، ســه سال پس از آغاز این مسیر، منتقدان می گویند 
«نظام نامه مدیریت محله» نه مسائل مدیریت محلات را حل 

کرده  و نه جایگزین معتبری برای شورایاری ها شد ه است.

علی اصغر قائمی: کارشــکنی شهرداری، هیئت امنای محلات 
را به بن بست کشاند

علی اصغــر قائمی با تشــریح روند شــکل گیری و توقف 
فعالیت هیئت امنای محلات، از «کارشــکنی سیســتماتیک 
شــهرداری تهران» به عنــوان مانع اصلی اجــرای مدیریت 
محله یاد کرد؛ روندی که بــه گفته او، در نهایت  به واکنش 
صریح مهدی چمران و اعــلام کناره گیری اش از این ترکیب 

انجامید.
به گفته قائمی، از همان ابتدای شکل گیری هیئت امنای 
محلات با ترکیب قانون و تشــریفات جدید، ســتاد مدیریت 
محله مدتــی در بلاتکلیفی به  ســر برد تا اینکــه با حضور 
مســتقیم مهدی چمران، رئیس شــورای شــهر تهران، این 
ساختار سر و شکل گرفت. با این حال، از همان آغاز، مقاومت 
و کارشکنی شهرداری تهران -هم از سوی شخص شهردار و 
هم رئیس ستادی که از طرف شهرداری منصوب شده بود-  

مانع پیشرفت کار شد.
او تأکید کرد: شــهرداری نه تنها اجازه نداد فعالیت ستاد 
مدیریت محله به درستی پیش برود، بلکه حتی مصوبات این 
ســتاد را نیز ابلاغ نکرد. در نتیجه، هیئت های محلات عملا 
از تصمیماتی که به صورت مرکزی گرفته می شــد، بی اطلاع 
ماندند و شهرداری به نوعی سد راه اجرای این مصوبات شد.
قائمــی افزود: بــرای رفع این وضعیــت، مهدی چمران 
تصمیم گرفت شخصا به همراه افراد متولی امور، در مناطق 
مختلف حضور پیدا کند. در مقطعی، این اقدام انجام شــد؛ 
انتخابات هیئت های محلات با نظارت مســتقیم او کنترل و 
برگزار شد و قرار بود فعالیت ها به صورت رسمی آغاز شود، 

اما این روند نیز با مانع تازه ای روبه رو شد.
بــه گفته او، شــهرداری از صدور احــکام اعضای هیئت 
امنــای محلات -که بــا رأی مــردم انتخاب شــده بودند-  
خودداری کرد و با «بهانه تراشی»، این احکام را صادر نکرد؛ 
موضوعی که همچنان ادامــه دارد. حتی زمانی که چمران 
تصمیم گرفت شــخصا احکام مناطــق را صادر کند، باز هم 

این اقدام با مخالفت و ممانعت مواجه شد.
قائمــی این رونــد را عامل اصلی «تکــدر خاطر» رئیس 
شورای شهر دانست و گفت: همین موضوع باعث شد آقای 
چمران واکنش نشان دهد و اعلام کند در چنین ترکیبی دیگر 
حضور نخواهد داشت. به گفته او، اگر چمران نباشد، حضور 
سایر اعضا نیز بی معنا می شود و این مسئله می تواند هیئت 
امنای محلات و کل موضوع مدیریت محله را با یک چالش 

جدی مواجه کند.
وی در ادامه به این پرســش پرداخت که دلیل مقاومت 
شــهرداری چیســت؛ آن هم در حالی که شهرداری و شخص 
شــهردار همواره بر مشــارکت مردم و حکمرانی مشارکتی 
تأکیــد می کنند. قائمــی توضیح داد: یک لایه از مشــارکت، 
همان طرح شــهردار است که بر اســاس آن، از همه مردم 
نظرخواهی می شــود، مطالبــات اولویت بندی می شــود و 

و  امکان پذیرتــر، کم هزینه تر  که  پروژه هایی 
متناسب با بودجه هســتند، انتخاب و اجرا 
می شــوند. این طرح، اگر درست اجرا شود، 

می تواند مفید باشد.
او تأکید کــرد: در مقابــل، هیئت امنای 
محلات ناظر بر اســتفاده از ظرفیت فکری 
نخبــگان محلی اســت و ایــن دو رویکرد 
نه تنهــا در تضــاد بــا هــم نیســتند، بلکه 

می توانند مکمل یکدیگر باشند.
به بــاور قائمی، آنچــه در عمل موجب 
این مقاومت شــده، نگاه سیاسی به ترکیب 
هیئت های محلات است. او گفت: آنچه به 
نظر می رسد، این است که شهردار تهران و 
برخی افراد منتسب به او، به  دنبال استفاده 
سیاســی از این ترکیب بودنــد؛ در حالی که 
آقای چمران و اعضای ســتاد مدیریــت محله، به هیچ وجه 
چنیــن رویکردی نداشــتند و هدف شــان صرفا اســتفاده از 
ظرفیت فکــری نخبگان محلی برای بهبــود کیفیت زندگی 

مردم در محلات بود؛ هدفی که متأسفانه محقق نشد.
مهــدی اقراریــان، رئیس کمیته نظارت شــورای شــهر 
تهران نیز این موضوع را نشــانه ای جدی از اختلال در مسیر 

حکمرانی مشارکتی در پایتخت دانست.
او با بیان اینکه «یکی از موضوعاتی که در صحن شــورا 
با آن مواجه بودیم، اعلام اســتعفای مهندس چمران بود»، 
گفت: این اســتعفا در اعتراض به عملکرد شهرداری تهران 
در حوزه ســتاد مدیریت محله انجام شــد؛ حــوزه ای که به 
اعتقاد ما یکی از مصادیق روشــن آن چیزی اســت که از آن 

به  عنوان حکمرانی نمایشی یاد می کنیم.
اقراریان تأکید کرد: وقتی از حکمرانی نمایشــی صحبت 
می کنیم، یکی از مصادیق بسیار جدی آن، سنگ اندازی های 
شــهرداری تهران در مســیر تحقق یک حکمرانی مشارکتی 
واقعی اســت. شــهر تهران برای اداره مطلوب، نیازمند آن 
است که شهروندان به صورت واقعی و نه صرفا نمایشی در 

فرایند تصمیم گیری حضور داشته باشند.
رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران در ادامه با اشاره 
به تجربه «شــورایاری ها» گفت: یکی از ظرفیت هایی که به 
نظر من با چالش جدی مواجه شــد، مجموعه شورایاری ها 
بود. اگرچه ممکن است نقدهایی به شورایاری ها  وارد باشد، 
اما دارای یک سازوکار انتخاباتی مشخص در سطح محلات 
بودند. افراد به عنوان نمایندگان محله و ســپس نمایندگان 
منطقه، با رأی مســتقیم مردم انتخاب می شدند و این امکان 
را فراهــم می کردند که مطالبات و مشــکلات شــهروندان 

به طور جدی پیگیری شود.
او افــزود: با توقف شــورایاری ها، شــورای ششــم طرح 
«هیئــت امنای محــلات» و «مدیریت محله» را در دســتور 
کار قرار داد، اما با گذشــت بیش از چهار ســال، این موضوع 
همچنان با چالش مواجه اســت. به نظــر من، دلیل اصلی 
این وضعیت آن اســت که شهرداری تهران تلاش می کند با 
مهندســی این شبکه مردمی، آن را از اهداف اولیه خود دور 

کرده و در مسیر برنامه ها و منافع خود قرار دهد.
اقراریان با اشــاره به اعتراضات مکرر برخی اعضای شورا 
گفــت: من بارها اعتراضــات اعضای ســتاد، از جمله آقایان 
امانــی، شــربیانی، قائمی و همچنین ســرکار خانم نجفی را 
شنیده ام. اعتراض اصلی این است که شهرداری تهران اجازه 
نمی دهد مجموعه ســتاد مدیریت محله و سراهای محلات 

در مسیر واقعی خدمت رسانی به شهروندان قرار بگیرند.
او در ادامــه ســخنانش گفت:  آنچه امــروز در این حوزه 
شــاهد آن هستیم، مشــابه بســیاری از حوزه های دیگر، یک 
بازی سیاسی از سوی تیم شهرداری است؛ بازی ای که به نظر 
می رسد بیش از آنکه معطوف به منافع محلات و شهروندان 

باشد، نگاهی معطوف به انتخابات آینده دارد.

ایران ســرزمینی اســت که تمدن با محوریــت آب در آن 
شــکل گرفت: قنات ها، آب انبارها، باغ های ایرانی و به تبع آن 
باغ شهرها نمودی از حکمت منظر ژرف مردم این سرزمین اند. 
اما امروز، همــان مردمانی که قنات حفر کردند تا آب منتقل 
کنند و به ســطح بیاورنــد، با بحران کم آبــی مواجه اند. این 
نوشــته کوتاه اما مستند به پرســش اصلی می پردازد: از دید 
معماری منظر چرا ایران به بحران بی آبی کشیده شده و کدام 

راه حل های رایج اشتباه اند؟

قنات؛ فناوری ای که باعث بقا شد، چرا فروکش کرد؟
قنات ها سیســتمی متوازن و حیات بخش بودند: برداشت 
آب متناســب با ظرفیت تغذیه ســفره های زیرزمینی، توزیع 
عادلانه نظام مند (تقسیم آب توسط میراب) در بافت روستایی 
و تلفیق با باغ ســازی و کشاورزی محلی. این سامانه در بستر 
یــک رفتار جمعی و قواعد محلــی کار می کرد و با الگوهای 
سکونت و منظر هماهنگ بود. اما از اواخر قرن بیستم، تشدید 
ســه روند باعث تضعیف قنات ها شــد: حفر چاه های عمیق 
بــا پمپاژ مکانیکی، تغییر الگوی کشــت به محصولات با نیاز 
آبی زیاد و کاهش روند طبیعی تغذیه ســفره های زیرزمینی. 
مطالعات مروری نشان می دهد که قنات ها تا زمانی پایدارند 
که برداشت از سفره زیرزمینی در حد ظرفیت تجدید پذیرش 

بماند، چیزی که در عمل اتفاق نیفتاد.

مظنون اصلی: افت تغذیه و برداشت فراتر از ظرفیت
تحقیقــات ملی و بین المللی روشــن کرده اند که کاهش 
بارش مؤثــر و افت نرخ تغذیه ســفره های زیرزمینی یکی از 
مهم تریــن دلایل کاهش منابع آب زیرزمینی در ایران اســت. 
مطالعه ای که از داده های چاه، چشمه و قنات استفاده کرده، 

نشــان داد که تغذیه ســالانه ســفره ها به طور قابل توجهی 
کاهش یافته اســت؛ یعنی هم زمــان هم با کاهش ورودی و 
هم با افزایش خروجی (برداشت) مواجه هستیم. هم افزایی 
که باعث افت ســطح آب و خشک شدن قنات ها شده است. 
هم زمان، برآوردها نشــان می دهند که زیادی برداشــت آب 
زیرزمینــی اصلی ترین عامــل کاهش ذخیــره آب زیرزمینی 
است؛ پس از دوره خشک ســالی ها، افت ذخیره  تشدید شده 
و مناطق بزرگی به «ممنوعه» شــدن حفر چاه ها و فرسایش 

منابع منتهی شده است.

خطاهای طراحی منظر و سیاست گذاری شهری-کشاورزی
از دیــدگاه معماری منظــر و برنامه ریــزی فضایی، چند 
خطای اســتراتژیک بارها تکرار شــده که بحــران را عمیق تر 

کرده اند:
  تمرکز بر ســازه های بزرگ (سدسازی غیرهماهنگ) و 
تغییرات اقلیمی: ســدهای بزرگ با اهداف اصلی تولید برق 
یا ذخیره آب ســاخته شــدند، اما تبخیر ذخایر در اثر گرمای 
اقلیم غالب ایران و بعضا انتخاب جانمایی نامناســب سدها 
و حوضه های بالادســتی باعث شــد کارایی این ســازه ها در 
مدیریت آب کاهش یابد. پیامدها شــامل کاهش جریان های 
پیوسته، خشک شدن تالاب ها و اختلال در تغذیه سفره هاست.
  سیاســت خودکفایی آب محور کشــاورزی: حمایت از 
کشــت محصولات بعضا کم ارزش با نیــاز آبی بالا و افزایش 
سطح زیر کشــت (که با اصول کشت پایدار و خشک تاریخی 

ایرانیان در باغ ســازی و کشــاورزی مغایر است) با یارانه ها و 
قیمت گذاری نامناســب آب، باعث برداشــت بیش از حد و 
صــادرات محصولاتی کــه مقادیر زیــادی آب داخلی (آب 
مجازی) را مصرف می کنند، شــده است. این الگو اقتصادی-
فضایــی منظــر را تغییــر داد: زمین های ســنتی باغی و مرز 
روستا-شــهر به صورت وسیع به محل کشت  با هدف وسیع 

اقتصادی تبدیل شدند.
  گســترش شهرنشــینی بدون برنامه و پوشش سطحی 
بی رویه: توســعه شهرها (و تغییر ماهیت پایدار باغ شهرهای 
ایرانی) بــدون توجه به حوضه های آبریز، افزایش ســطوح 
غیرقابــل نفوذ و قطــع مســیرهای طبیعی نفوذ بــاران به 
ســفره ها، فراینــد بازتغذیه را مختل کرده اســت. مطالعات 
تغییر کاربری زمین در شــهرهای ایران نشــان می دهد روند 
توسعه شهری مســتقیما با تغییرات الگوهای هیدرولوژیک 
محلی مرتبط است. افزایش شهرنشینی در صورتی که بدون 
برنامه باشــد، هم زمــان تقاضای مصــرف آب را نیز افزایش 

می دهد.
  ســاختار نهادی پراکنده و تکه تکه بودن مدیریت منابع: 
چندین نهاد جــدا از هم، با انگیزه هــا و هدف های متفاوت، 
در مدیریت آب دخیل انــد؛ فقدان مدیریت کل نگر و ناتوانی/ 
کم توانی علمی یا عملی در اعمال سیاســت های قاعده مند 

و مبتنی بر داده، اجرای تدابیر اثرگذار را مختل کرده است.
  صنایع و توســعه غیرمکان مند آنها: توســعه صنعتی 
لازمــه زندگی امروز، تولید ســرمایه، رقابت پذیری در اقتصاد 

جهانــی و ســهولت زندگی اســت امــا چنانچه 
جانمایی آن به بســتر محیطی و اجتماعی توجه 
نکند (مکان محور نباشد) می تواند منابع همچون 

آب را از بین برده یا کیفیت آن را کاهش دهد. 

کناره گیری مهدی چمران از ستاد هماهنگی نظام نامه مدیریت محله

مشارکت محلی در بن بست

چگونه مردمی که قنات می ساختند، گرفتار کم آبی شدند؟

خبر گزارش خبری

شهرشهر

محمدرضا سرتیپی اصفهانی، سامان قیدی 
پژوهشگران معماری منظر
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